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مهّمقد
لى بنابرشيدالدين فضل الله همدانى اطلاع دقيقى در دست نيست ولادت راز تاريخ و

شيد الدين طبـيـب،ده است ،رى بولادت او در سال ٦٤٨هجـرى وتحقيق مجتبى ميـنـو
د كه در سالل بوگ سه تن از پادشاهان سلسله ايلخانى مغوخ،دانشمند ،و وزير بزرمور

ل و سپس كشته شد .سعيد ايلخان عزت ابوارطئه اى از وز٧١٨هـ.ق. در پى تو
سى در قلاع اسماعيليان قهستانالدين طواجه نصيرله همدانى با خوفق الدو جد او مو

ل درلاكو (٦٥٤هـ. )به خدمت مغـود و پس از تسليم اين قلعه ها به لشگر هوسر مى كر
انى داشتند .ديواده در خدمت ايلخانان كارآمد و اين خانو

تبهدان با كار طبابت نديم پادشاه شد و مرلتمرى ديگر از دوشيد الدين نيز مانند بسيارر
د كه از سنه دارل از بيان الحقايق به اين نكته اشارساله اوو جاه و مال يافت . او در آغاز ر

گ و علما و حكما بهده است و در صحبت و خدمت مشايخ بزرم پادشاهان بوصغر ملاز
ه مند شده است .د بهرم پدر و خويشان خوقدر استعداد مستنفيد و نيز از علو

مت گفته اند كه او در عهد اباشيد الدين در دستگاه حكوقى رع اعتبار و تره شرودربار
تبهن خان مرغود عنايت و از مقربان پادشاه شد و در عهد ارقاخان (٦٦٣ـ٦٨٠هـ. )مور

لتىاسطه طبيبى و نديمى پادشاه منزخان بر تخت نشست به ون گيخاتوبلندتر يافت و چو
انجام در سـالى شد و سرهاى خطـيـران خان متصدى كـارجمند يافت و در عـهـد غـازار

قيبا رشيد الدين رنجانى وزير ايلخان كه رعه ميان او و صدر الدين ز٦٩٧هـ.ق. در مناز
شيدالدينا به رد رت خوارمان به قتل صدر الدين داد و وزان فرد مى_ديد غالب آمد و غازخو
اريخ مامور ساخت .ا به تدوين جامع التود و نيز او رسپر
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ت سه تن از پـادشـاهـان بـه نـامـهـاىارشيدالـديـن بـه مـدت ٢١سـال در سـمـت وز ر
طئه اى كه تاج الدينانجام با تـود و سرسعيد ايلخان بـولجاتيو خان،و ابـوان_خان، اوغاز

سيد.ل و به قتل رت عزارد از وزمينه ساز و پى گير آن بوت ـ زارعليشاه ـ شريك او در وز
شته ها و كتابهاى زيادى به يادگار مانده است.يـكـى از ايـنگ نواز اين دانشمند بـزر

اده و به اهتمـامجب زكتابها بيان الحقايق مى باشد كه با تحقيق و تصحيح آقاى هـاشـم ر
سيده است .در اينجا برب در سال ١٣٨٦هـ.ق.به چاپ راث مكتـوكز پژ و هش ميرمر

كز كمال تشكر و امـتـنـانم آ ن مره مدير محـتـرى  و اجازم مى دانم كه از همـكـارد لازخو
اداشته باشم .ر

ساله حاضر ر
ساله هفتمشيد الدين فضل اله همدانى است كه رساله از رعه ١٧ربيان الحقايق مجمو

ان و تفسير آيه نور مى بـاشـد . او پـس ازآن (٩٩صفحه از كتاب )در بيان حقـيـقـت الـو
ا نقلى رازالدين رل نظريه فخرداخته اون به تفسير آيه نور پرت لوّتحقيق در حقيقت و كيفي

د آنگاه طى ١١صفحـها در اين باب مى آورالى راجه ابو حامد غزساله خـومى كند سپس ر
ساله اى از جمال الدين بن مطهرا بيان مى كند و در پايـان ره آيه نور ردش دربارنظريه خو

ده است .ت و احكام آ ن آورّن و تحقيق ما هيحلى در لو
ها چاپ شده استى در جلد  ٢٣التفسير الكبير ذيل آيه نـور بـارازن نظريه فخـر رچو

 چاپًالى نيز اگر چه قبلاحامد غزار ابوساله مشكاةالانواحتياج به چاپ مجدد نداشت و ر
دنش جداگانه در همين مجلد تحقيق و چاپت و كمياب بوّت اهميّلى به علشده است و

شيدالدينط به كار ما نمى__شد ، در اينجا تنها به چاپ نظريه رن نيز مربوشده است و بحث لو
ساله هفتم بيان الحقايقچكى از رساله حاضر بخش كواين ره آيه نور بسنده شد،بنابردربار

مى باشد .
ان بهال مفسرد پس از تاييد صحت اقوشته خوشيد الدين فضل الله در اين قسمت از نور

د . او مى گويد نور يكى از كمالاتا يادآور مى شود و نكاتى چند ردازتاويل آيه نور مى پر
آن از آنها ياد شده است .ند است كه در قرذات و صفات نامتناهى خداو

شنايى آفتاب ياا به روند تنها نور نيست . و نور اعم از آن است كـه آن راين خداوبنابر
ارس نباشد انوس بصر محسوّار نامتناهى است و اكثر آنها به حد بلكه انوآتش منحصر كر
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ار غيـرور انوّاند تصن دريابند ، و هر كس نتود كه به نور دروس شريفه بـوشريفه لايق نفو
د كه مانند آتش يا آفتاب هر كس تصورنگ و نور دارا نور مطلق نه آ ن رس كند ، زيرمحسو

خشيدن است به خلاف نور آفتاب و ديگرمان و مكـان و دره از زد نور،مطلق منزان كرتو
دم مثال آ ن برا جهل حجاب باشد ، حق تعالى جهت تفهيم مرن غير كاملان رار . و چوانو

ه باشد .ااز آن بهر رّاص و خوّامده كه عوموجهى فرو
ف باشد نور اود و هر كس و هر چيز اشـراتب بسيار دارن نور نامتناهى است مـرو چو

اعن ايشان به انولايق داند مانند انبياء (ع) درواهد وا كه خوند آ ن رشريx تر است و خداو
ارم و اسرا از همديگر باز شناسند و عـلـوم رار و حقايق علـوداند تا بدان اسرر گرّنور منـو

ال هر يك بدانند و مانندد ، و پس از آن به علم حقيقت احوالهى پيش ايشان مشخص شو
آن نور به هر كس نداده باشد.

آفاق نور
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حيم]حمن الر[بسم الله الر
ا در خاطر آمده است:ا آنچه اين ضعيx رّام
در غايت متانت و١دهان گفته_اند و اين ضعيx نقـل كـررّ مى_گويد كه هر چه مفـسًلاّأو

اب.نيكويى است،و عين صدق و صو
ده كهمو فرًا در خاطر آمده و مى_گويد آن است كه:آنچه مطلقا لطيفه [اى] كه او رًثانيا

ºضات و الأرموّه نور السّاللæ
ر كنند كه او ـ تعالى وّنه آن است كه از اين كلمات تصو≥

 ـ نور است فحسب،يا فايده او همين است و بس.چه ذات پاك او و صفات_كمالّتقد س 
اضع كمالات ذات و صفاتآن [در] بسيار موهان قايم است.و هم در قرنامتناهى او به بر

ىم نمى_آيد؛چه شايد كه_چيزده.و نيز از اين سخن اين شبهت لازمونامتناهى خويش ياد فر
شايداند شد،وى ديگر تواسطه و سبب چيزى شده باشد واسطه و سبب چيزد آنكه وجوبا و

 مانندًد.مثلااند بوب توهاى ديگر منسوده باشند به چيزب كرا به يك چيز منسوكه آنچه او ر
اناتدم و حيوم نيايد كه حيات مرانات آبى اسـت،لازآنچه گويند آب حيات ماهى و حيو

مضى است،لازانات مائى و ار_ديگر كه بر خشكى_اند نباشد.و اگر گويند آب حيات حيو
انات_مائىنده [كذا] و نباتات_ نباشد.و اگر گويند حيات حيوانات پرنيايد كه  آن حيات حيو

د،تااند بوى ديگر نتـوم نيايد كه حيات چيـزائى و نباتات اسـت،لازغان هـوضى و مرو ار
ت آن حيات دادن باشد فحسب.ّفايده او منحصر باشد در حيات دادن يا ماهي

قاتديم،و از جمله مخلوآور٣و هر چند اين امثله بسيار است،ليكن تنها در آب كه مثال
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى_درازد و آنچه فخـرردازا بيان مى كند،بعد به تفسـيـر آيـه نـور مـى پـران رل حقيقـت الـوساله هفتم بيـان الحـقـايـق اودر ر.١
ا بيان مى_كند.د رد و به دنبال آن نظر خوا مى آورالى رار امام غزساله مشكاة الانوشته و تمام رد نو)در اين مور٢٣الكبير(جالتفسير
«آفاق»

.٣٥):٢٤. النور(٢
. اصل:تمثال.٣
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 باشد ازّ شى_ء اعمّو_كل١.æّي%ء حي شّو جعلنا من الماء كلºده كه:مويكى آب است،فر
ده مى_بينيم كهمو فرّا به لفظ اعمد آنكه آن رجوض،و يا با وات و ارده به سماومود فرّآنچه مقي

مع_هذاد؛ودبميرق شوآنكه اگر كسى در او غرو٢تّا صفات ديگر هست،مانند صفا و بلآن ر
دهمون تنها در آب كه_صفت_آن_به_لفظ_اعم_فردادن است.و چو٣ت آن غير حيات و حياتّماهي

 ـبدين و جب_داشته،جه باشد و احتمالات بدين_ مو ـ و آن_مختصريست از آفريده حق تعالى 
ات_وا به سماور نكنند.و اگر چه آن رّات صفات نامتناهى او زيادت از آن تصونه صادرچگو

اهينه وبرّق باشدكه_به ادلّده شد،محقجبى كه ياد كر به موًصادانيده باشد،خصودگرّض_مقيار
س_ـ  نامتناهى است.ّات صفات او ـ تعالى و تقدهن شده كه صادرعقلى و نقلى مبر

æضات و الأره نور السموّاللºده كـهمو فرًب_از_آنچه مطلقـاو مطلو
ًآن است تا مطلقـا٤

جبى_كه_درى هيچ چيز نيست كه نور در او نيست تا به موقات سفلى و علوبدانند كه از مخلو
دد؛شناخته گرم كنند كه نور است_كه_بدان_اشياازيكديگردانيده معلون گرّح داده و_مبيسابق___شر

ت نبندد.د هيچ چيز صورجود؛و بى نور وب از او پيدا شوو همه به نور محتاج تا آن مطلو
اهينفته،و آن_براهين باشد كه تقرير ره و برّى اين ادلّجه است اين آيت مقون بدين وو چو

 ـفرّمناسب اين آيت و تفسير آن باشد.و يقين آنكه هر چه حق  ـتعالى  ل باشد؛وده معقومو 
دى_ نباشد_آن_خوه و احاديث نبوّل است اگر مناسب كلام اللده باشند كه معقور كرّهر چه تصو

ده باشد.ل نبومعقو
ّ ايشان حـقّد كه در حقاند بـور توّاالألباب مقـرلود علما و حكمـاى اوو آن معنى به نـز

 و ماًا كثيرًا خيرـيتت الحكمة فقد أو الحكمة من يشاء و من يـؤيتيؤºده كهمـوـ_تعالى  ـ فر
ه وّار و حكمتهاى كلام اللن ايشان در اسرو يقين حاصل كه چو٥.æاالألبابلوا أوّر إلّكّيذ

ل،وه،و آن هر دو مناسب معقوّى مناسب كلام اللل كنند،احاديث نبوّى تأماحاديث نبو
ه العظيمّايشان اين باشد كه:صدق الل٦د و حرزه ورارل مناسب آن هر دو يابند.و همومنقو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٠):٢١ الأنبياء(.١
دن.ت:تر كرّبل.٢
ا قلم كشيده است.ى غير رشته،و روة غير»نودر اصل:«حيو.٣
.٣٥):٢٤النور(.٤
.٢٦٩):٢ه(البقر .٥
ند،تعويذ،چشم آويز(معين،د دار،نصيب؛دعايى كه بر كاغذى نويسند و با خوّه،حظار،پناهگاه؛بهرحرز:جاى استو.٦
سى).هنگ فارفر
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له الكريم و نحن بذلك من الشاهدين.سوو صدق ر
اختصاريافت،ت معانى بسيار بر سبيل ايجاز وّصين اين ضعيx در اين آيت_بخصوو چو

آن يكى فصاحت [و] يكى_ايجـاز وات قر نيست كه از جمله معجـزّمى_گويد:در آن شك
خيرد.وط و مستحسن بوجهى كه مضبواختصار است،كه بر معانى بسيار دلالت كند بر و

ت در ديگر سخنان_باشد،ّو خاصي١ اين معنى است.و هر چند اين معنىّ و دلّالكلام ما قل
و إن%كنتم  فىºد.و جهت آن اين آيت كهاند بوه است نتوّليكن بدان كمال كه در كلام الل

æ]ا [شهداء كمة من مثله و ادعوا بسورلنا على عبدنا فأتوّا نزّريب مم
م_خطابآمده.و با عمو٢

د از ظاهر آن،اند بوى نتوّآن زيادت حظن قرا از معانى حقيقى و بطوم رن عموده،تا چوكر
اگرى و نصيبى باشد.وّا كم و بيش حظكيب الفاظ و فصاحت آن،هر كس ر از ترًصاخصو
انندتودتراقx نباشند تقرير كند،زوان كه زيادت بر آن واقx_تر باشد با ديگرى كه بر آن وديگر

نكند.اانكارس رهاى ظاهر و محسوا كم و بيش عقلى باشد چيزدن.و هر كس كه او رفهم كر
رّتفكسعى_وع نمايد بيشتر احتياط كند،ور كه در تفسير شروّن چنين باشد بايد كه مفسو چو

شانيدهه و معانى بسيار كه در لباس الفاظ_اندك_پوّال ايجاز و اختصار كلام اللنمايد،تا بر_احو
٣د  بداند.ب و مستحسن و نادربوّتط و مناسب و مرجهى كه مضبودد،و به واقx گرباشد و

د.و بايد كه الفاظاند بوفت مناسب آن توى كه رته چنان بايد و چنان باشد تا تقريرّچه،الب
ل و دلپذير بدان قدر كه عقل اوجهى معقوداند به وا با الفاظ مطابق گرا با معانى و معانى رر

سد.ا عقل به تمامى_آن نرسد؛چه،هر كس ربدان ر
اك آن عظيم حقير است تحفه و لطيفه_اىا كه عقل با نسبت به ادرن اين ضعيx راكنو

ايجازجبى كه گفته_اند تحفة الفقير حقير،لطيفه_اى چند كه از غايت فصاحت وانه،به موفقير
ت_بهده و اشارى و حكمتى كه در لباس مثال باز نموموزو اختصار الفاظ اين آيت يافته،و ر

نّساله مبيجهى كه مناسب آن است كه در اين رده،در_خاطر آمده،بر وحقايق معانى آن كر
دانيده تقرير مى_كند كه:گر

نامتناهىارداند؛بلكه انوشنايى آفتاب يا آتش منحصر گرا به رو از آن است كه آن رّنور اعم
ان دريافتن.و شريفتر از آن_باشد بصر نتوّده و به حسس نبوباشد.و اكثر آن باشد كه محسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مى_قلم كشيده است.ى دوشته و روا دوبار نودر اصل:«و هر چند اين معنى»ر.١
.٢٣):٢ة(البقر.٢
اصل:بدانند..٣
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اك  كنندادر بصرّار كه به حسالت كنند؛كه اكثر انو بصر حوّا به حسع آن راك مجموكه ادر
ان يافت؛چه آتش حقيقى بصر در نمى_توّد،مانند آتش،به حستا كثيفى با آن آميخته نشو

ن وا جز به نور دروى كه از آتش شريفتر و لطيx_تر باشـد و آن رارئى نيست.فكيx انومر
س شريفهد،هم نفوس شريفه بوار شريفه لايق نفوان يافتن.و هر چند انوعقل متين در نتو

ند».ون آره بيرون دريابند؛چه مثلى مشهور است كه«آهن به آهن از كـورا به نور دروآن ر
شنايى و بينايى بصر نهاده_اند.ست_تر از رو درًشنايى و بينايى ضمير عقلارو

آنچهدند.وان اجسام سفلى بعضى است از نور،كه بدان اشيا از يكديگر ممتاز گرو الو
نچود.واند بوعه توّار متنودند انوات بدان از يكديگر شناخته گرّان باشد[و]علويبه مثابت الو

ر است كه نور آن است كه آنّدم چنان مقرد اكثر مرسد،و به نزهر كس به كنه اين معانى نر
ار كه غيرانورّد گشته،هر كس_تصوس و معهود اكثر محسو دريابند و اين معنى نزّا به حسر

ى_است_ازى از آن غافلند كه آتش،كه آن_جزوّدن.و تا به حداند كرئى باشد نتوس و مرمحسو
سد.ديگر_چه_راردن؛تا به_انوانند كرر نتوّس تصوا غير_محسودم آن راى بدن انسان،اكثر مراجز

ها از آن_بهر رّاص و خوّامده كه عوموجهى فردم مثال آن بر و ـ تعالى ـ جهت تفهيم مرّو حق
د.افر بوى وّت از آن حظّصيا بخصو رّاصباشد،و كاملان خو

æ%ء عليمي شّه بكلّاللاس وّه الأمثال للنّب اللو يضـرºده كهموو آنچه فر
ق_اين_تقريرّمصد١

سانند مثالاهند كه_به فهم_هر_كس_رن خوا چوئى رهاى غير مراست.و در آن شك نيست كه چيز
ه باشد.ا از كاملان و غير كاملان از آن بهرد تا هر يك رئى باز بايد نموئى و غير مرآن  در مر

 ـفرّن،آنچه حقاكنو  ـتعالى  æة فيها مصباحكمشكوºده و گفته كهده و مثال باز نمومو 
٢،

ئىن اكثر نور مرده كه چومواغ در آن باشد،جهت اين نسبت فراغخانه كه چريعنى_مانند چر
حسابق_شرجبى كه درى محال،به موكوز است،و بى نور چيزى مرى نورنيست و در هر چيز

æ علم عليمي ذّق كلفو وºا به عقل،و به حكم آيتّان يافتن الداده شده.و آن نور در نتو
٣

دن؛و آن نيزان كراك تـود ادرار كه شريx_تر باشد به عقلى كه كامل_تر بـوبعضى از آن انـو
دات دريابند.اراسطه مجاهدات به طريق وان يافتن.و بعضى به وتول درّ به فكر و تأمًاحيانا

د،و به هراغ در مشكات باشد ناپيدا بون چـراغ در مشكات مثال آن است كه چوو چر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٥):٢٤النور ( .١
 همان..٢
.٧٦):١٢سx ( يو.٣
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دات.و آن بر دوارقتى مانند ود،به همـه وان داشتن كه از شكافها آن پيدا شوع توّققت توو
ند كه به مشكاتى_بيروع آن نور آن قدر پيدا شود:يكى آنكه از مجموان كرمعنى حمل مى_تو

نيزآيد،و بعضى از آن ببينند نه جملگى آن كه داخل مشكات باشد.و معنى ديگر آن كه اگر
د،كسانىئى شون آيد و مرام بيرون آيد به طريق دور كنند كه آن نور كه از شكاف آن بيروّتصو

انند ديدن.مانندابر ايشان نباشد نتوابر ايشان باشد آن نور بينند و كسانى كه بركه شكاف آن بر
ا جهل حجاب_د،و_غير _كامـلان را حجابى نبوال_ كاملان و غير_ كاملان؛كه كامـلان راحو

د كه هر كسنگ و نور داراهد كه به مثال باز نمايد كه نور مطلق نه آن رباشد.و باز مى_خو
؛كهæجاجة زيالمصباح فºمايد:ده_اند كه مانند نور آتش يا آفتاب باشد.مى_فرر كرّتصو

١شيشهن آيد.مانند آن نباشد كه دراغ در شيشه باشد،بعد از آن شعاع از شكافى بيرون چرچو

و در مشكات نباشد.
ة فيها مصباح المصباحكمشكوºده كهموده و فرو نيز تا بدانند كه اين مثال نور كه باز نمو

ات وقات سماول فايض گشته و نور مخلوّى است كه از مصدر او،مثال نورæجاجة زيف
ى كهاجد شده.چه نور به همه كسـى وّفته و با آن محلار گرى قرّض شده،و آن در محلار

ىد يافت بى چيزجوج ون در خارد؛و چور نبوّد آن متصوجوج وفايض نگشته باشد در خار
د.مانند بلاتقديم و تأخير به هم آفريده شوًمعاًد؛و آن معااند بوديگر كه آفريده شده باشد نتو

د و شيشه در مشكات باشد؛مشكات مانند بدن و شيشه مانند نفس؛نور كه در آن شيشه بو
ى گفته:ان شناختن.و آنچه عزيزى باز توارشيشه از نور و نور از شيشه بدشخو

ُرْ الأمـَـلَفتـشـابـها فتشاكرْت الخمّقجاج و رّ الزّق«ر
٢ما_ قـدح_ و__لا_خمر»ّفـكـأنـ�حَـد_َـمـا خمـر_و لا_قّفكـأن

مناسب اين معنى است.
فته باشد بهى كه شيشه گراف است،نورّ نفس الأمر شيشه صافى و شـفيو هر چند ف

ر است،مانندّد مشكات و شيشه متصوجواسطه شيشه.و هر چند ود نه به واسطه آن نور بوو
تىّخاصينگى واسطه را بى آن نور،كه بدان وه و نفس؛لكن آن مشكات و آن شيشه رّدمادجوو

ى كهد،مانند جميع اشيا كه گفته شد كه بى نورر نبوّد،ظهور آن متصوتى مى_گيرّهريو جو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مى_قلم كشيده است.ى دوشته و روا دوبار نودر اصل«در شيشه»ر.١
اد طالقانى است.ّ.اين شعر از صاحب بن عب٢
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دد،ور نگرّدد،نور آن چيز متصوص است،و بدان از همديگر شناخته گربه هر يك مخصو
حق قايم باشند.همه به نور

يعنى آن شيشه،هر چند آبگينه_باشد،æّيّكب درها كوّجاجة كأنالزºده كهموديگر آنچه فر
.ّه [اى] است از درند كه ستارد كه پنداراسطه آن نور كه در او باشد بدان ماننده بولكن به و

د كه پيـش از آن در آنى گيرى در آن نهند نورن نوراف است،چوّيعنى آبگينه هر چند شـف
افى آبگينه و آنكه آن نور اضافتّاسطه شفه نمايد.و به واسطه آن نور مانند ستارد؛و به ونبو
ن آن نور به آبگينهن گفتيم كه همه به نور قايم_اند،چو شده.و نيز چوّافى شده،مانند درّشف

شريx_ى نيايد.جسم به_جان و به_نـورد.جسم بى جان به كـارد و قيمت گيـرشوّ رسد_تا در
نچوخشد.وه مى_دراگويندمانندستاراريد آب_دار راست.  و مشهور و مصطلح است كه مرو

؛يعنى مانند آن هر دو باشدæيّكب درها كوّكأنºدهمو،بلكه فرّىكب درده كومو نفرًمطلقا
ت آن ازّت نور و عزّض آنكه تا كيفـيصل شده باشند؛نه اين باشد و نه آن.غرّكه به هم مت

اف است و نه مانندنورّهاى شفآبگينه و چيز١د و نيز بدانند كه آن نور نه مانندم  شوآن_معلو
د،و_چنانكه_گفته_شدت_مى_گيرّعزد كه هر_چيز كه_هست بدان نـورم شوگان.و نيز_معلوستار

ات.ّات و علويّسات از سفليسات و غير محسود از محسوبدان شناخته مى_شو
استه است كه مصدر آن بيان كند تابدانند،خوæكةة مبارمن شجر٢قديوºده كهموو آنچه فر

ن مانندت و لوّا خاصيقتى كه از مصدر فايض نگشتـه آن رى هست؛و به وا مصدركه آن ر
ىچيزة در كسى يا درّتى بالقوّدد نيست.بلكه همچنانكه خاصيقتى كه فايض و صادر مى_گرو

قتىج ود آن در خارجوندد،و وت و آن چيز به ظهور نپيوّند آن خاصيباشد كه تا در عمل نيار
قد به مصابت يصدرده،اين يوموفر٣قددد.و آنچه به لفظ يود كه فايض و صادر گرر بوّمتصو

م ظاهرود_عموجبى_كه نزده،به موموضع جهت مثال فرن در اين موو يفيض است.ليكن چو
جهت آنكهمايد.وت_ مى_فرختن_است،بدان_عباراسطه_افروآتش_ به_وس است كه نور_محسو

مايد_كهسه_است،مى_فرمحسوارانوختن آن مانند آتش و ديگرند كه افروتا  غلط نكنند و نپندار
ºنةكة زيتـوة مبارمن شجـر٤قديوæنخت زيتـوم_باشد كه هر چنـددرم معلود عمـو.چه به نز

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ست مى_نمايد.ده است،كه اين درشته،و در زير آن با قلم ديگر نه مانند افزواصل:نمايند نو.١
قد.اصل:تو.٢
.همان.٣
.همان.٤
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مانىد دريك  نوبت_به_انـدك_زسته باشد اگر سوزختى كـه رد،لكن درختن داراستعدادسـو
ى.ختنى باشد معنود.پس آن افروبسوز

كةةمبارمن شجرºده كهموده و فرص كرن مخصوخت زيتوختن آن به درديگر آنچه افرو
دى است كه هر چند بدان نمى_ماند لكن استعداد آن_دار،تا بدانند كه مصدر آن چيزæنةزيتو

دّكه_مقيا به مباره رار باديد آيد.و آنچه شجرام و استمرار بسيار مختلفه بر سبيل دوكه از آن انو
هستميان_بسياراسطه_درلين است؛چه مصادر ديگر به طريق وّده،تا بدانند كه آن مصدر اوكر

ختهاىد صادر باشد.همچنين_درق خود مصدر،و به نسبت با مافوكه نسبت به ما تحت خو
است؛اسطه شده_اند،بسيارهاى ديگر كه وه باشد مانند مصدر مذكورّاصن كه در آن خوزيتو

ل.ّص نشدى به مصدر اودى مخصود نكرّكه مقيبه مبار١لكن اگر
س باديدى محسوى ظاهراهند كه نورن خوا استعداد كه گفتيم؛و آن آن است كه چوّام

ب_باشداسطه چوند اكثر به وند.و آتش كه بر افروزى_ترين آن آتش است كه بر افروزكنند،قو
خت_ نسبتتنها به_ درت  هست؛ليكن_اگرّن هر _دو_خاصيخت زيتودر در٢اسطه ادهان.تا به و

دندى.نكررّد و ثباتى و بقايى در آن تصودى بدانچه به يك نوبت بسـوزهم آن بودى موكر
د كه ازن شعب بسيار مختلx دارخت زيتون درد؛چونه نسبت كره زيتوبدان سبب به شجر

نغن_زيتوقت رواند شد.و حرى تواسطه نورن مى_آيد كه هر يك ونى چند بيروهر شاخى زيتو
است.ايد بسيارا منافع و فوغنها.و آن رد خالى_تر است از ديگر رونده_تر و از دوبيشتر و سوز
داندبوار تواسطه انوده باشد و ور بوّه آن[كه] از شاخها متصود با ثمرن كرخت زيتونسبت به در

دد.ار از آن فايض و صادر گرام و استمرجبى كه بر سبيل دوبه مو
التا حوتو چرæنةكة زيتوة مبارمن شجر٣قديوºده كهمون فرن [اگر] قايلى گويد چوو اكنو

غن مى_كنى؟گوييم:ختن با روسو
خت_باكه از در٤ن باديد آيد شايد گفتنى كه از زيتوخت است،هر نورن نيز از درن زيتوچو

اا غلامى.غلام غلام را غلامى_باشد و آن غلام راجه رديد آمده.و آن مانند آن باشد كه خو
يكاد زيتهـاºمايد كـهاجه است.و مع هذا متعاقـب آن مـى_فـرشايد گفتن كه غـلام آن خـو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ده است.ا در حاشيه صفحه افزودر اصل،«اگر»ر.١
غن و چربى.ادهان:جمع دهن،به معنى رو.٢
قد..اصل:تو٣
شته است.ا دوبار نو.در اصل:«گفتن»ر٤
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يعنى_آنæ ةّلاغربية وّقيلاشرºدهموها يضى_ء.و آنچه فرمايد كه يكاد شجر ،و نمى_فرæ%ءييض
دى فحسب پس بايستى_كه_هرت به جهات بوقى است و نه غربى.اگر اين اشارخت نه شردر

جهىده_بر وموى عظيم فرى و اختصارضع ايجازده.در اين مومودى،و نفرموا فرشش جهت ر
المعانى_ديگر،كه_تمامت_احومان و هم بركه آن الفاظ هم دلالت مى_كند بر جهات و هم بر ز

ح و بيان مصدر نور حقيقى است.شر
ل_بايدّده،گوييم:اومون در اين آيت مثال مطلق نور فرجه است كه چوو تقرير آن بر آن و

ى كهارده كه مطلق نور به انوموظ باشد.پس جهت آن پيشتر مثال فـرب محفوكه آن مطلو
ماننداهر است،و مانند نور آتش و كه آن شريx_ترين جوّده،مانند نور درر كرّهر  كس تصو

شن و صافى مانند آبگينه_واف و روّهاى شفگان نيست و بدان نمى_ماند.و به چيزنور ستار
اسطه او اينب به وق و غرر اعظم كه آن آفتاب است كه شرّامثال آن هم نمى_ماند.و به ني

فته هم نمى_ماند.نام گر
ى استّب اعتبار آفتاب است،كه تا حدق و غرت به شرب و فايده از اين اشارو مطلو

اهيمن ابرش او محتاج_اند.و مانند كاملى چوانات و نباتات و معادن به نور و پروركه حيو
أىا رّفلـمºمايد كه ـ تعالى ـ مى_فرّجبى كه حقـ عليه السلام ـ در آن به غلط افتاده،به مـو

ستند سبب عظمت_ار خلايق كه آفتاب مى_پرو نيز چندين هز١.æيّغة قال هذا ربالشمس باز
ستند سبب آنا نپر آفتاب در غلط افتاده_اند.پس شايد كه آنان نيز كه آن رّاصو خو٢ايدو فو

ند كه هر كمالى كهده_اند در غلط افتند و پندارر اعظم نام كرّا نيايد و آنكه آن رعظمت و فو
هجوا به وار است،يا آن رف انوا و اكمل و اشرار هست در او نيز هست،يا نوردر ديگر انو
كه آنارار اصلى مانندگى هست.و نه چنين  است؛بلكه_آن يك نور_است از_انوبسيار به انو

اار است كه آن رار الهى كه آن مصدر جميع انوص باشد به صفتى از صفات انومخصونيز
ده.نه كركه زيتوه مبارتمثيل به شجر

د و هم فايده جهات ـ كـه آنم مى_شوو بدين تقرير هم فايده مذكور از اين سخن معلو
ع آفتاب ازاسطه طلود.چه به وق دارّمان كه آن به سير آفتاب تعلمكان باشد ـ و هم فايده ز

ة وّقيلاشرºده كهمور شده.و بدين مقدار الفاظ كه فرّمان متصوب زب آن به غرق و غروشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٧٨):٦الأنعام (.١
ده است.است صفحه و با قلم ديگر افزوا در حاشيه رايد»ردر اصل:«و فو.٢
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آفتاب_نورج گشته،تا بدانند كه نور مطلق اعظم ازاين همه معانى در ضمن آن مدرæةّلاغربي
آفتاب_يكدد كه نورق گرّمحقف باشند.ود كه از نور آفتاب اعظم و اشراند بوار تووبسيار انو

هّار و هر كمالى كه در آن نور است در نور آفتاب نيست.و نور مطلق منزنور است از آن انو
ار.خشيدن؛بخلاف نور آفتاب و ديگر انومان و مكان و از دراست از ز

غن زيت آنت بدان رواشارæء و لو لم تمسسه نارييكاد زيتها يضºده كهموو آنچه فر
درس نيست_وغن محسوه و روح  داده شد؛كه هر چند در او ثمرخت است كه پيشتر شردر

غنه آن روكوز،و در ثمره مرت و طبيعت آن چنان ثمرّن در جبلد،لكن چود ندارجوج وخار
د مى_آيد.و آنجوج ود و باديد مى_آيد كه آن قابل نور است،بعد از آن در خارد مى_شوجومو

ددنورخته نگرغنهاست كه تا افروغنى است كه نمايند[�] ديگر روار است.و آن روقابل انو
ى ديگر_بزيادتى_بدهد.دد و نورخته گرشنايى ندهد.و قابل آنكه هم افرواز او_باديد نيايد و رو

اتبامرآن_رس،ومحسوس و بعضى غيرار بسيار است،بعضى محسور است كه انوّچه مقد
دد  نورد اضافت آن_گرخته شون آن نور ديگر كه افروفته.و چوجبى كه تقرير ربسيار،به مو

د.زيادت شو
ه منه لنـورّ اللينور على نور يهـدºده_كه:موق اين معنى _آنچه  در_عقـب آن__ فـرّو_مصد

ا اضافت با مشكات_وفت.چه اگر آن رد كه تقرير ر.آن نور على نور همين معنى دارæ%يشاء
ا_مانع نور_نهاده؛اگر آن_ اضافتجاجه رست نيايد؛چه مشكات و زجاجه كنند در_مصباح و_ز

ح داده و آناشرده باشد.و اگر با مصباح [اضافه] كنند؛يك مصباح رد نور على نور نبوشو
ده.ضع كرشنايى وجاجه بعضى از رواسطه مشكات و زا نيز به ور

ن نور نامتناهى است و لاى عظيم است؛چه چوى و اختصارضع نيز ايجازو در اين مو
د؛وف باشد نور او شريx_تربواتب عظيم بسيار داشته و هر كس و هر چيز كه اشرشكل،مر

عظيمع و آن نيزا يك نوع نور و از هر يك بسيار،و بعضى را چند نوممكن است كه بعضى ر
١س ـ نباشدّتعالى و تقد ت او ـّمشياده وت.و تا ارّاده و مشياندك داده باشد،به حسب ار

ااسته چنان بايد،و_لايق استعداد هر يك و هر چيزباشد؛آن رچنان نيايد؛چه هر چه او خو
س_وبعضـى_غـيـرع_نور،بعضـى_مـحـسـواهد_و_لايق داند كه_هـدايـت__دهـد،چـنـدنـوكه خـو
علىاع نورى اختلاف و انوف و هم از روى شرف بدهد،تا هم از روس،در غايت شرمحسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت اصلاح شد.شته شده است،كه به قياس عبارس نباشد تا»نوّت او تعالى و تقدّاده مشيدر اصل:«ار.١
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 ـخو ا جهت كسانى كه حق ـّده باشد و آن نباشد النور بو اهدايتاسته باشد كه ايشان رتعالى 
اردانده تا بدان اسرر گرّار منواع انون ايشان به انودهد،مانند انبيا ـ عليهم السلام  ـ كه درو

صّار الهى بدان نور پيش_ايشان مشخم و اسرا از همديگر باز شناسند و علوم رو حقايق علو
ال هر يك بدانند.و مانند آن نور  به هر_كس _نداده باشدد.بعد از آن به علم حقيقت احوشو

ىا رواد كه به انبيا داده بعضى رّقد نور وجوى باشد كه با وّاهد.و تا حدا به آن كس كه خوّال
ده.ا مانند آن نور نبودانيده كه هيچ رويى رانى گرجبى نوربه مو

د آنكه او در غايت كمال است،بدينجوبا وæ%ء عليميشّ ه بكلّاللوºده كه:موو آنچه فر
اتب هر يك داند و غلطاقx،و مرجهى باشد كه بايد،و او بدان عالم و وت نيز بر وصور

نكند،و چنانكه در علم او باشد و لايق آن كس و آن چيز باشد دهد.
ده كه هر چه كند سبب آن با هر كس بگويد؛چهم نبوا لازو مثال آن چنان باشد كه پادشاه ر

ا فهم كند و مصلحت آن بداند.و نيزباال پادشاه نه چنان باشد كه هر كس آن رار و احواسر
ح آند گفتن و شرال افعال خود.و نيز با هر كس احواند بوت عجز توهر كس گفتن صور

د،ياآنكهأى خو نيست به رّت،و آنكه مستبددادن مانند آن باشد كه او محتاج است به مشور
ى باشد كه سهو يا خطاّا در آن شكان رى گويد يا كند كه ديگرشبهتى باشد در آنچه او چيز

ى گويد و محملى نهند.ا عذرجه است تا آن ريا بى_و
ر و مشفق باشد هر چه كند همهّن پادشاه عادل و كامل و دانا و خير است كه چوّو مقر

دهده باشند يقين دانند كه هر چه كراستى كند و همه بندگان از سر اعتقاد و تجربه كه كربه ر
د مستظهر باشد كهستى خواستى و درد و عقل و كفايت و رو كند كج نباشد.و او نيز به خو

ق كه بندگان_اوّاستى باشد و پيش او محقو ر١هر چه كند و گويد به طريق معدلت و نصفت
م_مشهوردعموم شده و آن معنى به نزا معلـوآن معانى از او دريافته_اند،و به تجربه ايشان ر

ان باشد از آنچه با كسىن چنين باشد،مانند چنان پادشاهى مستغنى_تر از ديگراست.و چو
د با هر كس گويد،و همه از او و افعال اوال خوت بسيار كند يا اسباب افعال و احومشور

التحو٢ى مختلده باشد به ظلمى_يا به باطلى يا به كارى كه او كرايمن باشند از آنچه چيز
غ باشد.وض فاراضى باشند،و او از زبان طاعن و معاركنند؛و همه به حكم و افعال او ر

ض،نوره فى الأرّت و معانى در او باشد،همچنان كه ظل اللّپادشاهى كه اين خلق و خاصي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصل:بصفت..١
شته است.)«اختلال بحال»نو٢٥٣د.در متن عربى(ص در اصل،ت و خ نقطه ندار.٢
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ه أعلم و أحكم.ّاللفت،ومظهر اين صفات حق باشد كه ذكر ر
خاطردرæضات و الأرموّه نور السّاللºاين است كلمه و لطيفه_اى چند كه در تفسير آيت

سالهديم.و اين رل بود كه بدان مشغود،و مناسب اين بحث و مسئله بواين ضعيx آمده بو
ساله است.اميد است كهاهين اين ره و بيان و برّى ادلّمناسب اين تفسير و اين تفسير مقو

د ملكه باشد و پسنديـده عـلـمـا و_حـكـمـاىّاى_سلطان اسـلام خـلاى_جهـان_آرمناسـب_يـر
ه العزيز.ّدد؛إن شاء اللن گرضاى حق ـ تعالى ـ مقرواالألباب افتد و به رلو_او




